
بــود کلیپ معرفی شرکت را نمایش دهند کــه بــه علت نقص فنی 
همیشگی سالن های همایش، پخش نشد. نفر دومــی که همراه 
ما بــود، یعنی همان کارمند واحــد روابــط عمومی، به جایگاه رفــت و 
درخواست کرد بچه ها سوال هایشان را بپرسند. چند سوال پرسیده 
شد و چند پاسخ بسیار گرد و کلی _به سبك مسئولین روابط عمومی 
شرکت ها که قائلند همه چیز خوب است _ به ســوالات داده شد. 
مثلا در پاسخ به این سوال که آیا مشتری خارجی برایش سود دارد از 
شرکت شما خرید کند، گفته شد که بله سود دارد چون درآمدهایمان 
دلاری و مخارجمان تومانی است، میتوانیم با قیمت کمتری نسبت 
بــه رقــبــا محصولاتمان را بــفــروشــیــم! احــتــمــالا بعد از شنیدن این 
میزان درآمد دلاری شرکت، نیروهای خدماتی مخصوصا راننده های 
اتوبوس ها حسابی اذیت شده اند! این بخش از بازدید با 1۵ دقیقه 

استراحت کردن روی صندلی های گرم و نرم به پایان رسید.
بخش بعدی، بازدید از حوضچه های خشك و آرام کشتی بود. 

این را بگویم که در اتوبوس هنگام 
حرکت از راه آهــن به سمت شرکت 
کشتی سازی که بودیم، امیرحسین 
ــود، از مــن به  ــد بـ ــازدی کــه مــســئــول ب
عــنــوان عقبه ی مطلعی کــه چندبار 
ــودم پرسید:  ــده ب بــه ایــن شرکت آم
»حــوضــچــه خــشــك و حــوضــچــه آرام 
کشتی دقیقا چی هستن و چه فرقی 
با هم دارن؟« در اولین برخوردها با 
، باید میتوانستم  امیرحسین عزیز
ــودم را به  ایـــن ســطــح از تخصص خـ
عــنــوان بزرگتر نشان داده و جــواب 
دقیقی به سوال او بدهم، اما واقعا 
چیزی نمیدانستم. مقداری اعتماد 
ج کــردم و  با فکر کردن  به نفس خــر
بــه معنای لغاتی کــه شنیده بــودم، 
گفتم: حوضچه خشك جایی است 
کــه کشتی وارد آن مــیــشــود، آب آن 
را خالی میکنند و هــر وقــت خشك 
شد، به تعمیرات کشتی می پردازند. 
حوضچه آرام هم که مشخص است! 
جایی که کشتی وارد آن میشود و آب 
درون آن را طــوری مدیریت میکنند 
که از امــواج پر تلاطم ساحل، آرام و 
در امان بماند! او همان موقع تشکر 
کــرد و رفــت امــا حــالا ایــن مــن بــودم 
که دعا می کردم درست گفته باشم 
و موقع بــازدیــد از حوضچه خشك، 
تبدیل به یك عقبه ی غیرمتخصص 

و خالی بند نشوم!
ــن طـــــور هــم  ــی ــم خـــــــدارا شـــکـــر ه
ــودم. به  ــ شـــد. درســـت حـــدس زده ب
ــدن از اتـــوبـــوس و  مــحــض پــیــاده شـ
دیــدن حوضچه خشك نفس راحتی 
کشیدم. گام های محکمی به سمت 
امیرحسین برداشتم و به او گفتم: 
این هم همان حوضچه خشك است. 
پسر مودبی بود و باز هم تشکر کرد. 
کارمند واحــد روابـــط عمومی در این 

عکس دسته جمعی در سالن اجتماعات

عکس دسته جمعی کنار حوضچه ی خشك

اردوی پيشرفت
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بخش هم دانشجوها را دور خودش 
ــورد  ــرد و تــوضــیــحــاتــی در مـ ــ جــمــع ک
حوضچه خشك از جمله ارتــفــاع 14 
متری آن به بچه ها داد. عده ای حرف 
هــای او را گــوش نمیدادند و درحــال 
عکس گرفتن از منظره  زیبای حاصل 
از تقاطع خورشید، دریــا و خودشان 
بودند. عکس دسته جمعی چهارم 
هم در این بخش گرفته شد و بازدید 

روز اول به پایان رسید.
ــوبــوس به  در مسیر بــازگــشــت ات
اسکان، یکی از بچه ها گفت: »با این 
ج رفــتــن و برنگشتن  وضعیت، خـــار
ــدن کــه انــصــافــا  ــردم شـ و بــیــخــیــال مــ
ــران مــونــدن هــم کــه کلی  نــامــردیــه، ایـ
مــاجــرا و ســخــتــی و بــدبــخــتــی داره... 
نمیدونم چــی بگم والا...« همینجا 
بــــود کـــه بـــا شــنــیــدن ایــــن جــمــلات 
ودی جـــدیـــد،  ــان ور ــویـ ــجـ ــشـ از دانـ
چــشــم هــایــم را بستم و از بــه هــدف 
خــوردن تیر اول در روز اول، مطمئن 

شدم و خدا را سپاس گفتم...
یك دانشجوی سال اولی در یکی 
از دانشگاه های برتر کشور باید بداند 
کـــه مـــا در صــنــعــت کــشــور هـــر زمـــان 
خــواســتــیــم و عـــزم جـــدی داشــتــیــم، 
مــوفــق شــدیــم و پــیــشــرفــت کــردیــم. 
باید بــا تــلاش شــبــانــه روزی _ نــه بــا غر 
زدن و تنبلی کردن و درس نخواندن 
ــی کشور  ــادانـ _ خـــودمـــان بــه فــکــر آبـ

عزیزمان باشیم.
آری؛ شعار این اردو به حق انتخاب 

شده بود:
باید به خود جرات داد؛

ــدرد  ــ ــه ایـــــن نـــــوع جــنــگــیــدن ب ــ ک
نمیخورد و لازم است که استراتژی در 

این جنگ عوض شود...
ــلاب، نــابــغــه دفـــاع،  ــقـ )مــعــجــزه  انـ
ــژیـــســـت جـــنـــگ، مــوســس  ــراتـ ــتـ اسـ
اطــلاعــات وعــمــلــیــات ســپــاه در دفــاع 

مقدس؛ شهید حـسن باقــری(
 

1.  منظور از ستاره، پالایشگاه ستاره خلیج 
فارس می باشد

افتتاحیه حکم صــورت اردو را بــرای مخاطبان داشــت جایی که دکتر 
روح الله رحمانی در صحبت هایش گفت "هــدف زندگی فقط راحتی 
نیست و باید آستین ها رو بالا زد تا یه مشکلی رو از کشورمون حل کنیم" 

این عبارت شاید مقدمه ای بود تا اینکه تو این مسیر قدم برداریم .
 بعد از طی مسافت طولانی به بندرعباس رسیدیم شهری که هر 
گوشه از آن نشان دهنده مبارزه مجاهدانی بــود که در دل سختی 

توانسته بودند دستاوردهای بزرگی را برای کشور به ارمغان بیاورند.
بزرگی می گفت دیدن ده برابر شنیدن اثرگذار است آری شنیدن 
موفقیت ستاره خلیج کجا و دیدن آن، ستاره خلیج فارس پالایشگاهی 
است که در اوج تحریم ساخته شده است و کشور را در تولید بنزین 
نه تنها بی نیاز کرده است بلکه دست کشور را در صادراتش بازکرده 

است از ونزوئلا گرفته تا لبنان.
 شنیدن روایــت پیشرفت این مجموعه باز جمله ای را در ذهنم 

پررنگ می کرد باید به خود جرات داد.
در کنار پالایشگاه ســتــاره خلیج فارس، مجموعه کشتی سازی 
ایزوایکو بزرگ ترین مجموعه کشتی سازی خاورمیانه و بندر شهید 
رجایی اصلی ترین بندر کشور هرکدام جلوه هایی از پیشرفت های 
کشور بودند راویان هر مجموعه با اشاره به موفقیت های کسب شده 
در یک چیز متفق القول بودند هنوز کارهای زیادی مانده که باید به 
دست شماها انجام شود. بعد از بازدیدها گعده هایی برگزار می شد 
با نفرات و مجموعه هایی که حرکت هایی را برای حل مسائل کشور 
انــجــام داده بــودنــد از مجموعه ای کــه روی سامانه های گمرکی کار 
مــی کــردنــد تــا تولیدکننده عملگرهای خــط لــولــه هــای پالایشگاهی. 
شنیدن داستان های آن ها مسیر را برایمان طی شدنی تر می نمایاند...

هجرتی که از تهران شروع شد به بندرعباس متوقف نخواهد ماند 
و به لطف خدا در مسیر پیشرفت توقف ممنوع است.

باید به خود 
جرأت داد....

روایتی از اردوی "توقف ممنوع" دانشجویان 
دانشگاه علم و صنعت به بندرعباس

مصطفی 
سلطانی فرد
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